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  ١٢رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ا و مةٌ لَّهونَ لآيمظْلم مفَإِذَا ه ارهالن هنم لَخسلُ ن٣٧(لَّي( يمِ ولزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذللَّه قَرتسمرِي لجت سمالش )٣٨ (

و اهنرقَد ريمِ  الْقَمالْقَد ونجركَالْع ادي عتازِلَ حن٣٩(م( و رالْقَم رِكدا أَن تي لَهغبني سملاَ الش ارِ وهالن ابِقلُ سلاَ اللَّي 

  ﴾)٤٠(كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ 

 »يس«طرح مسائل آسماني بعد از مسائل زميني در سوره 

فقه اصول دين و خطوط كلي اخلاق و  هم مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّيدر  »يس«چون سوره مباركه 

هاي زمين و هاي متنوع بازگو فرمود و درباره زمين و روئيدنيبخشي از معارف اصول دين را به زبان ،و حقوق است

  . رسدمي به مسائل آسماني گاه نوبتاي زميني سخن فرمود, آنههاي زمين و رهميوه

 از طرح خلقت خورشيد و ماه هادستفو اود ناظم و وحدت آن دوج

يك وقت يك بيان عمومي دارد كه خطاب به كفّار و مشركان و ملحدان نيست  ،در جريان شمس و قمر و ليل و ار

 ند،سته روز آيه خدا وشب  ١﴾ةَ النهارِ مبصرةًجعلْنا آي النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا اللَّيلَ و و﴿فرمايد: مي

براي هر كدام يك نظـم و   که منتها شب يك آيت تاريك است و روز يك آيت روشن ،شودچون با نظم الهي اداره مي

كند و برهان كه با مشركان محاجه مي »يس«. اما در خصوص سوره مباركه است تقدير و منافعي است, اين اصل كلي
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خواهند نظم عالَم براي آا دو مطلب را به همراه دارد: يكي اينها اگر برهان مي ﴾آيةٌ لَّهم و﴿فرمايد: كند ميمي اقامه

استمرار نظم نشان  و دهد كه يك مبدأ حكيمي اين را آفريدنظم حكيمانه نشان مي ؛وحدت ناظم و ديگری وجود ناظم

شود گفـت كـه   ديگر نميو اي داشتند كدام ارادهداشت هراگر شريك مي، زيرا دهد كه آن مبدأ حكيم شريك نداردمي

علم دو ند و صفات واجب هم عين ذات است هست براي اينكه اگر دو ذات ،دهنديي يك كار مشترك را با هم انجام دوتا

ما «و خدا برابر با د ي در عالَم باش»الأمرنفس« و چنين نيست كه واقعيتاين ،دارند, دو قدرت دارند, دو اراده دارند

ما هو «اينها برابر با  پيغمبر و امام(عليهما السلام) ،الأمر فعل خداستواقع و نفس ؛كار كند» نفس الأمر«و » هو الواقع

 »انبياء«شود; لذا برابر سوره مباركه واقعيت از كار خدا انتزاع ميو اما خدا كارش متنِ واقع است  ،كنندكار مي» الواقع

ها بگويند چه عيب دارد كه دو جا ملاحظه فرموديد اين شبهه كه برخيآن ١﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه﴿د: كه فرمو

اگر  ،ما واقعي غير از خدا نداريم ؛كنندكار » ما هو الواقع«برابر با  ،هستند »بما هو الواقع«چون هر دو عالم  ،دنخدا باش

حتماً در صورت تعدد آلهه, تعدد اراده هسـت,   ؛پس دو علم است ،عين ذات اينهاست دو خدا هستند و صفات اينها

جا نظمي بود اين نظم هم دليل بر وجود ناظم حكيم است تعدد تصميم هست, تعدد علم هست و مانند آن, پس اگر يك

گيرنـد: يكـي وجـود    ه مـي نتيجنظم عالَم دو مطلب را  از ،; لذا در اين قسمت از آياتستو هم دليل بر وحدت او

  ٢.﴾لَا شرِيك لَه﴿كه است تعالي تعالي, يكي هم وحدت باريباري

 »شمس«يت بودن بر آدر » ليل«سر مقدم داشتن 

آيةٌ لَّهم  و﴿طور است مسائل آسمان هم همين ،طوري كه مسائل زمين را ايشان ملاحظه كردندفرمايند همانبعد مي

هايي الآن هم قسمت ،گيردهاي قمري انجام مياساس ماه، براي اينكه كارهاي مردم برروع كردنداول از شب ش ﴾لَّيلُلا

كند. روزها روشن نيست كه اول همين سير قمر حكومت مي ،كندكه نظم رياضي و تقويم و ساعات و اينها حكومت نمي
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رب و بعد و عمودي و افقي تابيدن آفتاب به شود از قُتابستان و زمستان را مي ؛ماه است, دوم ماه است, سوم ماه است

لكن بـا حركـت قمـر كـاملاً      ،توان به دست آوردماه بودن را با حركت شمس نمي اما اول و دوم و سوم ،دست آورد

 ويسألونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هـي مواقيـت للنـاسِ    ﴿فرمود:  »اهلّه«مشخص است كه چندم ماه است; لذا در جريان 

اما قمر تقويم عمومي است. ،شود گفت كه تقويم عمومي استدر جريان سير شمس نمي ١؛﴾الحَج  

 ناتمامي بحث تقدم خلقت شب بر روز

 هاي شمسي روز مقدم بر شب استماه ،هاي قمري شب مقدم بر روز استماه ـ شودفرمود شب كه با قمر شروع مي

نسـلَخ منـه   ﴿كـه   ﴾لَّيلُلآيةٌ لَّهم ا و﴿ل بر وجود خدا و وحدت خداست فرمود شب آيتي است براي آا كه دلي ـ

ارهت  ،فرمود شب و روز جا براي اين بحث نيست كه كدام يك قبل از ديگري خلق شد .﴾النبراي اينكه بر اساس كروي

ب باشد اگر زمين كروي نبـود  زمين شب و روز با هم هستند فرض ندارد كه شب قبل از روز باشد يا روز قبل از ش

 ،وقتي زمين كـروي اسـت   ،ولي وقتي زمين كروي است شب و روز با هم هستند ؛ممكن بود اين بحث جا داشته باشد

; حالا ممكن است از اين جهت شب آن يك طرفو روز است  آن گردد يك طرفشمس هست و زمين دور شمس مي

اول رو به آفتاب بود و روز بود يا آن قسمتي كه درياست يـا   ،تآن قسم ،نشيندشود كه آن قسمتي كه بشر ميبحث 

ليل  »سبق«, مسئله »رضأ«اساس كرويت ؟ اين راهي است که ممكن است طرح شود وگرنه برلكقطب است و امثال ذ

  ندارد. ی بحثو ار جا
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 تبيين از باب غلبه بودن ورود شب در روز و روز در شب

برابر با غلبه آوريم بيرون ميشوند. اينكه ما روز را از شب آوريم و اينها تاريك مييفرمود ما روز را از شب بيرون م

روز يـا شـب وارد    ٣٦٥گذشت كه در غالب ايام  ٢»لقمان«و همچنين  ١»عمرانآل«است نه دوام. در سوره مباركه 

در اول  ،شـود وزه شب ميوقتي ار و پاييز هست روز وارد ح ،شودشود يا روز وارد حوزه شب ميحوزه روز مي

اين که در هم روز دوازده ساعت و هم شب دوازده ساعت است  ٣»نكند ليل و اربامدادان كه تفاوت «فروردين كه 

است هر دو دوازده ساعت  ٤﴾يولج النهار في اللَّيلِ﴿كم از دوم فروردين به بعد اين كم .تفاوتي بين ليل و ار نيست

روز وارد  ،از دو طـرف  ؛درجـه اسـت   ١٨٠ »الليـل قـوس «هم و درجه است  ١٨٠ »النهارقوس«يعني هم  ؛هستند

درجه كه روز است و روشن از دو  ١٨٠اين  ،درجه كه شب است و تاريك است ١٨٠يعني اين  ؛شوندمي» الليلقوس«

ار رسـيد روز از دو  وقتي  ،شودزودتر صبح مي شود وشود; يعني ديرتر مغرب ميروز وارد حوزه شب مي ،طرف

لذا  ؛گذارد هوا تاريك شودنميو شود بخشي از روز وارد حوزه شب مي ،عصراز طرف  ؛شودطرف وارد حوزه شب مي

گذارد شب شود و نميزودتر صبح ميو شود از طرف روز, زودتر وارد حوزه شب مي و شوددير اذان مغرب گفته مي

رسـد  اما وقتي پاييز فرا مـي  ،اين تا پايان تابستان ادامه دارد ﴾النهار في اللَّيلِيولج ﴿شود اين ميکه ادامه پيدا كند 

هر دو دوازده ساعت شدند دوباره و شروع شد که اين اعتدال خريفي و پاييز مثلاً  ؛شودمي ٥﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ﴿

و از شود شود و هوا تاريك ميف مغرب زودتر شب مييعني از طر ؛شودمي »النهارقوس«وارد حوزه  »الليلقوس«

قبلاً روز شده بود چهارده ساعت و  ؛شوددرجه روز مي ١٨٠درجه وارد  ١٨٠اين  ،شودطرف صبح ديرتر صبح مي

 »ايلاج ار«شب هشت ساعت, الآن ديگر شب چهارده ساعت است و روز هشت ساعت. پس اين چهار فصل يا 
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اعتدال اول  ؛دو روز است فقط به اصطلاح اينها اعتدال ربيعي و خريفي که» ار«در  »ليل ايلاج«است يا  »ليل«در 

براي اينكه در  ،نه ناظر به دائم ،كنند. آيه هم ناظر به غالب استپاييز و اعتدال اول فروردين كه شب و روز تفاوت نمي

ولي در غير اين دو روز  ؛ي هم در كار نيست»لخس«كدام هيچ و در ي در كار نيست»ايلاج«كدام هيچدر  زمان اعتدال

 »سبأ«يعني ورود, در سوره مباركه  ؛»ولوج«. اين است ليل در ار »ولوج«ار در ليل و سخن از  »ولوج«سخن از 

آن خوشه و  ،شونداين حبه و هسته در زمين وارد مي ١﴾ما يخرج منها يعلَم ما يلج في الْأَرضِ و﴿خوانديم كه فرمود: 

 »عمرانآل«بنابراين آنچه در سوره مباركه  .﴾ما يخرج منها يعلَم ما يلج في الْأَرضِ و﴿آيند شاخه از زمين بيرون مي

تولج اللَّيلَ فـي  ﴿: گويدگاهي به صورت خطاب, گاهي به صورت غياب, گاهي مي ،آمده »لقمان«آمده, در سوره 

يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج ﴿است  »لقمان«گاهي به صورت غياب است كه در سوره  ،﴾تولج النهار في اللَّيلِ رِ والنها

در برابر خروج است, دو; حالا اگر روز وارد حوزه شب شد اين  »ولوج«اين براي غلبه است, يك;  ﴾النهار في اللَّيلِ

 ﴾لَّيلُلآيةٌ لَّهم ا و﴿شود تاريك كنيم اين ميو سلخ كنيم قتي اين روز را از حوزه شب خارج لي وو ؛فضا روشن است

يسلخ النهار مـن  « ﴾يولج النهار في اللَّيلِ﴿خدايي كه  ،﴾منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿» نخرج«يعني  ؛﴾نسلَخ﴿كه 

 هكند فضا روشن شدخارج » ار«را از  »ليل«چه اينكه اگر  ،شوداج كرد فضا تاريك مياگر سلخ كرد و اخر ،»الليل

  است و امثال ذلك. ﴾لَّيلُلآيةٌ لَّهم ا و﴿اما الآن بحث در قمر است و شب است و  ،شودمي ٢﴾فَإِذَا هم مبصرونَ﴿

 تنظيم فصول چهارگانه براي تأمين ارزاق

براي اينكه اگر هميشه زمستان باشـد يـا    ،شود فصول چهارگانه تنظيم كرديمشما تأمين  د ما براي اينكه روزيفرمو

اين  ٣﴾اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿فرمود:  ،رسدهاي گوناگون در اختيار شما نمييك فصل باشد ديگر روزيو تابستان باشد 
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آن  ،است كه مربوط به خلقت آسمان و زمـين اسـت   ﴾تة أَيامٍس﴿غير از آن و يعني فصول چهارگانه  ؛﴾أَربعة أَيامٍ﴿

آن را در سه بخـش از قـرآن مشـخص فرمـود كـه دو روز بـراي       که  ١﴾الْأَرض في ستة أَيامٍ خلَق السماوات و﴿

الْأَرض بعد  و﴿تند زمين موجوداتي كه هسبرای مابين آسمان و  قهراً دو روز هم ،هاست, دو روز براي زمين استآسمان

دو روز براي زمين, دو روز براي آسمان, قهراً دو روز ديگر براي  ٣﴾خلَق الْأَرض في يومينِ﴿فرمود:  ٢﴾ذلك دحاها

ت چون سخن از قوت و روزي اس ،﴾اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿اما اينكه فرمود:  ،است »رض و السماءأ«موجودات بين 

  اين فصول چهارگانه براي تأمين ارزاق است. و اين مربوط به فصول چهارگانه است

 مبناي رياضي داشتن ورود شب در روز و عكس آن

اساس نظم رياضي است و اگر روز كه وارد حوزه شب اين بر» ليل«در  »ار«و ورود  »ار«در  »ليل«پس ورود 

ما اين روزي كه وارد حوزه شب شد را بيرون بكشيم فضـا تاريـك   اگر  ،شد و شب را كم كرد و فضا را روشن كرد

 ،اينها با نظم رياضي است ؛﴾منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿» نخرج«يعني  ؛﴾نسلَخ﴿كه  ﴾لَّيلُلآيةٌ لَّهم ا و﴿شود مي

وضع ده هزار سال بعد را  ،قبل را روشن كندتواند وضع ده هزار سال الآن اگر يك محقّق و پژوهشگري باشد كاملاً مي

اين نظم رياضي را ذات اقدس الهي فرمود هست و به  ،هستجاری اين نظم  ؛روشن كندـ طور باشد اگر وضع همينـ 

   ٤,.﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿خلق شده و هم ترين وجه 

                                                
  .٥٤. سوره اعراف, آيه١
  .٣٠. سوره نازعات, آيه٢
  .٩. سوره فصلت, آيه٣
  .٣٠. سوره روم, آيه٤



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ١٢ه يس جلسه تفسير سور

 در آيه» نسلَخ«ديدگاه علامه طباطبايي در معناي 

﴿و اآي ملةٌ لَّهارهالن هنم لَخسلُ نچـون اگـر    ١،فرمايند به معناي كَندن نيسـت را سيدناالاستاد مي »سلخ«اين  ﴾لَّي

بـه معـني    »سـلخ « ولي به هر حال اين ؛كنيم از اومي »زعن«يعني  ؛»نسلخ عنه«فرمود به معني كَندن بود مي »سلخ«

ما اين بدن را از  ،ت, جلد و لباس است و روز به مترله پيكر و بدن استحالا شب به مترله پوست اس ،اخراج است

به  ،تاريك است يا نه, روز به مترله لباس است ،شود پوستهمعلوم ميکه  ؟﴾فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿آوريم خيمه شب در مي

 ـ﴿شود اين ميکه آوريم مترله خيمه است ما اين لباس را از بدن شب در مي ـونَ فَإِذَا همظْلسيدناالاسـتاد و   ،﴾م م

اينها و كشيم ما از درون شب اين روز را بيرون مي ،ند كه روز در درون شب استهست بسياري از مفسران به اين فكر

گويند اين قشري است به نام روشني كه به مترله ند ميهست اهل معرفتو شوند. آا كه ديد ديگري دارند تاريك مي

ما يك رگه  ؛اصل نبودي است ،اصل فقر است ،اصل تاريكي است ،اصل ظلمت است ،روي شب است پوسته است كه

و » من«اگر اين  ،﴾فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿شود اين جامه را كه برداريم درونشان روشن مي ، اگرنور روي اين گذاشتيم

قشري از روشنايي  ،ظلمت است آن كه اصل و اينها بتواند با اين بحث هماهنگ باشد آن يك مطلب دقيقي است» عن«

لازم نيسـت   ﴾نسلَخ منه النهار﴿ .شود همه تاريك هستندروي اين عالَم گرفته ما اين پوسته را كه برداريم معلوم مي

از  طوري كه سيدناالاستاد و بعضـي ند. آنهست جامه را از او كَنديم وقتي جامه را بكَنيم تاريك ،»نسلخ عنه«بگوييم 

   .﴾فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿فرمايند اين روز را از درون شب در آورديم فرمايند, ميبزرگان ديگر مي

                                                
 .٨٩ و ٨٨، ص١٧. تفسير الميزان، ج١



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ١٢ه يس جلسه تفسير سور

 و رد آن» نسلَخ«ديدگاه فخررازي در معناي 

ما روز را از  ،مادر روز است و روز فرزند شب است ،ند كه بگويند شبهست فخررازي و امثال فخررازي به اين فكر

گويند خير اصل, ظلمت و تاريكي و اما آن بزرگواران مي ١،آوريمدرون شب در مي وآوريم از باطن مي رحم شب در

ناگـاه   ،اي از روشني روي اين را گرفته جامه روشني در بركردند ما اين لباس را كه بكَنـيم فقر و نداري است پوسته

  .﴾فَإِذَا هم مظْلمونَ﴿ همه کسندار و  دارشود معلوم می

 »ظلمت«در آيه نه » مظلمون«مقصود از » ظل«

البته سخن از ظل است نه  ،افتنداينها در تاريكي مي ؛﴾لَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَلآيةٌ لَّهم ا و﴿فرمود: 

نور و سايه يعني كم ؛شدچون اگر ظلمت و تاريكي باشد ديگر جا براي آيت بودن نيست, اگر ظل با ،سخن از ظلمت

 ٢﴾جعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا اللَّيلَ و و﴿اينكه فرمود:  ،باشد جا براي آيت است

اساس همان ظل ا برر بسياري از مطالب عميق رياضي ،شود سخن از ظل است و سخن از سايه بودن استمعلوم مي

 ؛هستند »مظلم«كنند كه اگر ظلّ شاخص فلان مقدار شد وضع آفتاب به آن صورت است و مانند آن. مردم حل مي

دخل في «يعني  ؛»أظلم«گوييم يك وقت مي و يعني تاريك كرد ؛»أظلم«گوييم يك وقت مي ،»ملاظّداخلون في ال«يعني 

», دخـل في الباطـل  «يعني  ؛»أبطل«يك وقت بگوييم  و يعني باطل كرد ؛»أبطل«مثل اينكه يك وقت بگوييم  ،»الظّلام

  .است اين درباره ليل و ار», يدخلون في الباطل«يعني  ؛»فإذا هم مبطلون«

 م آن منشأ پيدايش شب و روزر و نظسير شمس و قم

حسابي هم درباره و  س و قمردرباره شم ما حسابي .است رپيدايش ليل و ار است شمس و قم منشأ بعد فرمود آنچه

آفتاب  ؛است» إلي«گفتند به معناي را » لام«كه  ﴾الشمس تجرِي لمستقَر لَّها و﴿درباره شمس و قمر  كنيم؛ ليل و ار
                                                

 .٢٧٦، ص٢٦. مفاتيح الغيب، ج١
  .١٢. سوره اسراء, آيه٢



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ١٢ه يس جلسه تفسير سور

جا كه ذات اقـدس الهـي   رود روشن نيست تا آنبه كجا مي ،رودمي خود يك سير خاصي دارد كه به جايگاه اصلي

شود,  ﴾الْسماوات مطْوِيات و﴿ شود ﴾قَبضته يوم الْقيامة﴿شود ر نجوم اينکه تناثيا  ١﴾دكَّت الْأَرض دكّاً دكّاً﴿بفرمايد: 

﴿ترانكَد ومجإِذَا النشود,  ٢﴾و﴿تركُو سماما چه وقت اين نظم به هم  ،شود تا آن روز اين نظم هست ٣﴾إِذَا الش

 ﴾الشمس تجرِي لمستقَر لَّها و﴿داند تا آن وقت نرسيده اين نظم خاص خودش را دارد خورد ذات اقدس الهي ميمي

  آگاه است, دو. حقايقاست كه نفوذناپذير است, يك; به همه مصالح و  يو اين تقدير خداي

 فرينشدر يك مسئله از آ» اصلح امور«وتا تبيين فرض نداشتن د

فرق   به نظر يک خدا » اصلح الامور«گيرند اما معلوم است که دو خدا دو اراده دارند و دو گونه تصميم می پرسش:

  به نظر خدای ديگر؟»  اصلح الامور«دارد با 

در  که ما هستيم و دو خداي مفروض و عدمِ محض دو علم است كه ذاتاً متفاوت است. »اصلح الامور«, بلهپاسخ: 

ذات اقدس الهي  .»فاسدالامور«نه  و است »افسدالامور«, نه »صالح الامور«نه و است  »لاموراصلح ا«نه  عدم محض

صراط مستقيم را خـدا   ٤؛﴾إِنك علَي صراط مستقيمٍ﴿درباره پيغمبر فرمود:  ،نه اينكه ـ معاذ االله ـ مثل پيغمبر باشد  

اما خداي سبحان كارش بر صراط مستقيم  ،كندر اين حركت ميپيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) در بستو تنظيم كرد 

، اگر كنداساس صراط مستقيم كار ميدر خارج هست و خدا مثل پيغمبر براست نه اينكه ـ معاذ االله ـ صراط مستقيمي 

, نـه  »الامـور صـالح «نـه  و اسـت   »الامـور اصلح«محض, در عدم محض نه  عدمدو خداست و  ،شوددو خدا فرض 

گويد اصلح آن است كه آن يكي مي باشند؛می بقيه عدم محضو , دوتا هستند »فاسدالامور«نه و است  »مورافسدالا«

به اين است  الميزانگويد اصلح آن است كه مطابق با اراده من باشد. الميزان بودن اين يكي ميو مطابق با اراده من باشد 
                                                

  .٢١. سوره فجر, آيه١
  .٦٧. سوره زمر, آيه٢
  .١. سوره تکوير, آيه٣
  .٤٣. سوره زخرف, آيه٤



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ١٢ه يس جلسه تفسير سور

فلسفي هست, تفسيري هست براي بسياري از خواص حل  هاي كلامي هست,اي كه در بسياري از كتابهمين شبهه

لَو كَـانَ فيهِمـا آلهـةٌ إِلَّـا اللَّـه      ﴿كه فرمود:  »انبياء«كه ردر ذيل همان آيه سوره مبااست، ايشان حل كرده را نشده 

 ،كننـد مـی عمل » واقعما هو ال«اگر دو خدا باشد برابر با  ٢»فإن قلت«كنند كه حالا همين شبهه را نقل مي ١﴾لَفَسدتا

», مـا هـو الواقـع   «دو پيغمبر ممكن است برابر  ؛هستند دو پيغمبر غير ازشما بدانيد دو خدا  ،فرمايند واقعي نيستمي

 ،ستهپس دو ذات  ،ستهكنند. دو خداست و عدم محض و چون علم عين ذات كار » أصلح الامور«و  »نفس الأمر«

لذا فرض ندارد. در آن بيانات نوراني حضرت سيدالشهداء(سلام االله عليه)  ؛ست, دو واقعيت استه »الاموراصلح«دو 

ظاهر آيه است؛ طبق حضرت اشاره كرده ناقصه را » كان«و هم تامه » كان«هم که شود معلوم مي »عرفه«در دعاي 

 آن منتها نظم ،يعني عالَم هست ؛﴾فَسدتالَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَ﴿ناقصه است » كان«ها خواستند بگويند اين برخي

لَو كانَ فيهِما الهةٌ الَّا اللَّه لَفَسدتا «اين است كه  »عرفه«ولي بيان نوراني حضرت سيدالشهداء در دعاي  ؛خوردبه هم مي

تا وفَطَّرـ و »فهعر«ماند. بارها به عرضتان رسيد اگر اين دعاي ماند, زميني نميآسمانمي نمي ٣»ت  هـم   هاساير ادعيه اين

پنج  »لَا تنقُضِ الْيقين«اين  ،چقدر است ٤»لَا تنقُضِ الْيقين«شود فاصله اين با د آن وقت معلوم مينحوزوي بشودرس 

, آا كه استنوشته شده با حذف مكررات هاي اخير پنجاه جلد كتاب درباره آن الآن حداقل در اين سال ؛جمله است

تامه و » كان«آيد. فرمود شود چه چيزي از آن در ميشود معلوم ميتر، آا اگر حوزوي ر, مطلب دقيقمعتبرتسنداً 

ي نـداريم, مـا   »الاموراصلح«اگر دو خدا هست, دو ذات هست, دو علم هست ما  ،رودناقصه هر دو زير سؤال مي

 ،ا علم من باشد, هر دو سبوح و قدوس هستندگويد صراط مستقيم بايد مطابق بآن يكي مي ،صراط مستقيمي نداريم

   دو واقعيت علمي است, دو واقعيت حكمت است. ،ندهست اما دو واقعيت ،متره از غرض و مرض هستند
                                                

  .٢٢. سوره انبياء, آيه١
 .٢٦٧، ص١٤. تفسير الميزان، ج٢
  .٧٨، ص٢. الاقبال(ط ـ الحديثه)، ج٣
  .٣٥٦، ص٢. وسائل الشيعه، ج٤



 

  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ١٢ه يس جلسه تفسير سور

  پرسش: خداوند براي خودش مگر ملاك و ميزان ندارد؟

» كما هو الحق«اوست اگر صفات خدا عين ذات  ،وقتي دو ذات شد دو ملاك است ،پاسخ: ملاكش عين ذات اوست

  وقتي دو ذات شد دو ملاك است.

 »اصلح امور«ناتمامي ديدگاه اشاعره با فرض نداشتن دوتا 

  دهد.گويند حق همان کاری است که خدا انجام میاين شبيه همان حرفی است که اشاعره می پرسش:

گويد نه خير, خداي اماميه مي ،ببردكند عدل است ولو اينكه مؤمن را به جهنم گويد هر چه خدا اسخ: خير, او ميپ

من برابر همان كه خلق كردم و  و دهد چراغ استآنچه عقل شما تشخيص مي ،فرمايد من به شما عقل دادمسبحان مي

  ١.﴾فَلاَ تعقلُونَ أَ﴿كنم ميچراغ را به دست شما دادم همان كار را 

  پرسش: پس ملاك و ميزان هست.

ما عالَمي نداريم, واقعيتي  .كندنه اينكه برابر چيزي كار  ،ودش عين ذات ملاك استخ ،پاسخ: خود خدا ملاك است

عقل است كه معدوم  ،كندو آن واقعيت كار  »الأمرنفس«كه خدا برابر آن  نداريمفرض پيش »الأمرينفس« و نداريم

خواهد حالا مي» و لم يكن معه شيء كان االله«ند هست انبيا و اوليا هستند كه معدوم ،انسان است كه معدوم است ،است

علم  ،, دو حكمت, دو نظم, دو صراط مستقيم دارند»الاموراصلح«دو خدا هم هستند, دو واقعيت, دو و عالَم بيافريند 

عالَم را خلق دو ند هخواما از نظام هستي گرفته شده, اگر خدا هست و عدم محض به چيزي نيست حالا دو خدا مي

 ،»تفَطَّرتـا «شـود  مي ٢،﴾لَفَسدتا﴿شود مي کهند نكدو گونه عالم را خلق مي ،عين ذاتشان است چون علمشان ،كنند

قائل  محورياساس شمسكند اين منافات ندارد كه ما بريجا فرمود شمس در يك مسير خاصي حركت مبنابراين در اين

يعني بطلميوس به  ؛كند تا رسيد به زمان قدمايگفتند زمين حركت مچه اينكه اقدمين مي ،كندباشيم زمين حركت مي
                                                

  .٤٤, آيهبقره. سوره ١
  .٢٢ء, آيهانبيا. سوره ٢
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محـوري و  كنـد. ايـن جريـان شمـس    گويند زمين حركت ميبعد حالا اخيراً مي ،بعد كه فكر كردند زمين ساكن است

جريـان دارد يـا در    ،فرمايد شمساما اينكه ذات اقدس الهي مي ،طور بودقدم و قديم و متأخر همينأمحوري در زمين

 ،شمس طالع شد ١﴾الشمس بازِغَةً﴿مشخص شد كه وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) فرمود:  »انعام«ه سوره مبارك

الآن همـه   .غير از زبان علمي و اصطلاح علمي اسـت که  ٢گويدگذشت كه قرآن با زبان محاوره و هدايت سخن مي

كند نه آفتاب, اينها وقتي بخواهند حرف بزنند كت ميكه يقين دارند زمين حر هاشناسها و ستارهو منجم هارياضيدان

 ؛گويند وقتي آفتاب طلوع كردمي ،گويند وقتي زمين طلوع كرد يا ما طلوع كرديمكنند نميبنويسند و قرارداد قرارداد 

زنند اما طوري حرف مي ،گردداين زمين است كه دارد مي ،ب نداردوآفتاب طلوع و غر که دداننمي هاهمه رياضيدان

كنيم, در حالي كه ما طلوع مي ،ما طلوع كرديم يا گويند وقتي زمين طلوع كردهيچ وقت اينها نمي ،كه مردم هم بفهمند

اين  ،»كما هو الحق«كند محور است و زمين دور آن حركت ميشمس كند, اگر، نه اينكه شمس طلوع كندزمين طلوع مي

هيچ و محاوره, فرهنگ حرف زدن, گفتگو كردن يك چيز ديگر است  اما ،زمين است كه طلوع و غروب دارد نه شمس

زمين که  دگوييكند چرا نميمحور است و زمين حركت مي »شمس«گوييد شود به اينها اشكال گرفت كه شما كه مينمي

است و زبان محاوره چيزي  ،زند كه مردم هم بفهمندطوري آدم حرف مي ؟ما طلوع كرديم دگوييچرا نمي؟ طلوع كرده

اين مطلب گذشت; لذا اگر هم تعبير به  ﴾فَلَما رأي الشمس بازِغَةً﴿جا كه در آن ؛زبان اصطلاح علمي چيز ديگر است

ها و اهل نجـوم و اهـل سپهرشناسـي دارنـد     لكن آن نظم خاصي كه رياضيدان ،شود زبان, زبان محاوره استجريان 

  كنند.نسخ اكبر دارند حركت ميدر كلّ عالَم به طرف و ت گويند براي اينها هم يك سير كلّي هسمي

                                                
  .٧٨, آيهانعام. سوره ١
  .٤, آيهابراهيم. سوره ٢
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 تصور حركت ماه از مغرب علت نظم بخش امور

﴿يمِ ولزِيزِ الْعالْع يرقْدت كا ذللَّه قَرتسمرِي لجت سماما ماه  ،﴾الش﴿ازِلَ ونم اهنرقَد رسابقاً به حسب آنچه در  ؛﴾الْقَم

از غرب طلوع  »قمر« و كند به غربآفتاب از شرق طلوع ميکه كردند طور تنظيم مياينبينند مي است و چشم سح

 ٢٩درجه را آن در ظرف  ٣٦٠اين  ،هلالي پيداستبه صورت بينيد اول ماه, ماه در كرانه غرب كند به شرق; شما ميمي

د. در شب اول ماه به صورت نكنر را طي ميشب و روز دوازده الي سيزده درجه اين مدا ،كندروز طي مي ٣٠روز يا 

درجه را طي كرده يا قدري بيشتر, در چهارده ماه همين ماه  ٤٥بينيد هفتم ماه تقريباً شما مي ،هلال در كرانه غرب است

اين سير از غرب به شرق است  ،بينيدماه همين ماه را در كرانه شرق مي ٢٨بينيد, در را در اول شب در وسط آسمان مي

بلكه از طرف مغرب به  ،كند نه از مشرق به طرف مغرب حركت كنديعني هر شب اين طرف حركت مي ؛كه اين دارد

 در هفتم مـاه, اولِ  و بينيدكند; لذا شب چهاردهم در اول شب شما ماه را در وسط آسمان ميطرف مشرق حركت مي

, حساب شما, كتاب ين كار را كرديم براي اينكه نظم شمابينيد. فرمود ما انود درجه و درجه اول مي مغرب ماه را در بين

مثل  هم آن آخر ،بود »عرجون«مثل  آن اول ؛﴾الْقَمر قَدرناه منازِلَ حتي عاد كَالْعرجون الْقَديمِ و﴿ شودشما مشخص 

 ،شودكماني پيدا مي به صورتشاخه درخت خرماست كه اگر چند ماهي از آن بگذرد  »عرجون« ؛است »عرجون«

 وهلال  وشود به صورت قوس اما وقتي تر هست مقداري كج شود, دارد كه خشك را نگه مي چوبيك وقت است 

اي كه چند ماه از آن يعني خوشه ؛»قديم« ،شودمثل آن خوشه منحني مي وگردد هلالي فرمايد برميآيد ميكمان در مي

   .فرمود اين نظم همچنان هست ست؛ا گذشته از آن نزديك يك ساليا گذشته 

 از بين نرفتن نظم در حركت شمس و قمر با خسوف و كسوف

بـه مـا   و گيرد را میروي آفتاب قرار گرفت نور هر اندازه كه روبه ،گيردمي »شمس«نور خود را از  »قمر«گرچه 

اين طـرف زمـين   و ماه  آن طرف زمين است »شمس« ،است »شمس«روي در شب چهاردهم كاملاً ماه روبه ،دهدمي
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گذرد; لذا خسوف گاهي هم از سايه زمين مي ،رساندگيرد و به ما كه در زمين هستيم نور ميكاملاً از آن نور مي ،است

ديگر در اول مـاه و آخـر مـاه ديگـر      ،در همين دو سه شب است و در همين سيزده و چهارده و پانزده است »قمر«

ماه  ،سيزده و چهارده و پانزده است. در شب چهاردهدر همين محدوده  يعنی؛ هاستخسوف همين وسط ،خسوف نيست

و  چون آفتاب آن طرف زمين قرار گرفتگاهي هم  ،گرداندهر چه را گرفت به ما برمي و روي آفتاب استكاملاً روبه

گويند ميافتد که يمدر سايهٴ كُره زمين  گاهي در مسير اين قمر اين ،سايه مخروطي زمين در شب به طرف آسمان است

ما و گيرد زمين در سايه ماه قرار مي ،گيردچه اينكه گاهي خود ماه بين ما و شمس قرار مي است، گرفته »ظل«ماه را 

ما كسـوف   ،كسوف ندارد آفتابباشد؛  گرفته »ظل«نه اينكه آفتاب را  است گرفته »ظل«كه اهل زمين هستيم ما را 

خورد نه حساب شمس و قمر به هم مي ،خوردود اين نظم هست و اين نظم به هم نميدر سايه قمر هستيم. فرم وداريم 

آن راهي دارد,  ،اين راهي دارد ﴾لاَ الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر﴿خورد به هم مي »ار«و  »ليل«نه حساب و 

تواند لذا يك منجم ماهر مي ؛شودود, آن هم بيشتر نميشهم بيشتر نمي شود، اينآن هم کمتر نمی ،شوداين هيچ كمتر نمي

   .بررسي كندو دقيقاً هزار سال بعد را كاملاً  ياخسوف و كسوف تا هزار سال قبل 

 نفي هرگونه بي نظمي از حركت شمس و قمر دال بر ناظمِ واحد

﴿و رالْقَم رِكدا أَن تي لَهغبني سما لاَ الشلُ سارِلاَ اللَّيهالن اساس حساب قمري كه ماه قمري كاربرد روزانه بر ﴾بِق

نگذارد روز بيايد لازم است كه دو شب كنار هم باشد و اگر همين و اگر شب جلو بيفتد  ،دارد و شب مقدم بر روز است

نار هم داشته ك را چندين شبشود سه شب كنار هم باشد و اگر ادامه بيشتري داشته باشد وضع ادامه داشته باشد مي

دو روز كنار هم باشد, سه روز كنار  ،پيش بگيرد شب را ها ادامه پيدا كند و اگر روزاگر اين شباين است كه  ،باشد

كنيم شما چه اگر ما اين كار را  ﴾يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه﴿فرمود:  ،هم باشد و فرصت به شب ندهند كه شب بيايد

 ،﴾يأْتيكُم بِلَيلٍ تسكُنونَ فيـه ﴿كنيد؟! شب باشد چه كار مي كنيد؟ هميشهروز باشد چه كار مي هيشهم ؟كنيدكار مي
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است اينها هـيچ   »شمس«از ناحيه  »قمر«است و نور دادن  »شمس« متعلق بهفرمود هم شمس و قمر با اينكه قدرت 

لاَ  لاَ الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر و﴿نيست نظمي در اينها هم بي »ار«و  »ليل«در  ،نظمي در اينها نيستبي

گيرد الآن كه مثلاً شب هست اگر پيشي بگيرد و جلوي روز را بگيرد و نه شب روز را پيشي مي ﴾اللَّيلُ سابِق النهارِ

 ﴾كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ و﴿ اشدداشته بادامه  »ليل«كنار هم و فرمود اگر اين در شود دو شب نگذارد روز بيايد مي

هيچ برخوردي, هيچ تصادف و  ،شوندبا نظم و اراده الهي اداره مي که ها دارندشناوري در آسمان و» ةسباح«همه اينها 

گاه فرمـود  ست, دو; آنم اهاين آيت نشانه آن است كه خدا در عالَم هست, يك و واحد  ؛نظمي هم در آا نيستبي

ا اين آيت را تبيين كن براي آ﴿و مةٌ لَّهاما براي مشركان اين به عنوان يك برهـان مطـرح    ،»آية للكلّ«گرچه  ﴾آي

  است.

  »و الحمد الله رب العالمين«


